
مادرشهيد علي گلي‌زاده 
علي گل زندگي‌ام بود

من سارا فيضي هس��تم، 62س��اله و اهل آذربايجان. چهارفرزند دارم؛ دو 
دختر و دو پس��ر. علي‌آقا، گل زندگي‌مان بود. او در ۲۹اسفند سال 1376 
به دنيا آمد، دقيقاً روز آخر س��ال و من بر اين باور بودم كه او عيدي خدا به 
من است. همان زمان تولدش خوابي ديدم كه هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم. 
درخواب، حضرت زهرا)س( نوزادم را در آغوشم گذاشتند و فرمودند:» من 
اسمش را گذاشته‌ام، محمدعلي.« وقتي صبح به بيمارستان رفتم و پسرم 
را دربغل گرفتم، حس كردم همان نوزادي است كه در خواب ديده بودم. 
همانجا، تصميم گرفتم اسمش را محمدعلي بگذارم، همانطور كه حضرت 

زهرا)س( فرموده بودند. 

پشت و پناهم بود 
محمدعلي پسرخوبي بود، دل‌رحم و مهربان. هميشه نسبت به همه دلسوز 
بود، چه براي من و پدرش، چه براي خواهر و برادرهايش. آنقدر كه وقتي 
مريض مي‌شدم، كنارم مي‌ماند و مي‌گفت:»مامان، من پيشت مي‌خوابم، 
اگر حالت بدتر شد زود مي‌برمت دكتر.« حتي با كوچك‌ترين درد كنارم 
مي‌ماند و پرستاري‌ام را مي‌كرد. بسيار با ادب بود. وقتي من يا پدرش وارد 
مي‌شديم، فوراً بلند مي‌شد و احترام مي‌گذاشت. هر بار مي‌گفتم:»پسرم، 
راحت‌باش، لازم نيست بلند شوي.« مي‌گفت: »نه مامان، وظيفه‌ من است 
و احترام پدرو‌مادرم واجب است.« پشت‌و‌پناهم بود. هميشه به نيازمندان 
كمك مي‌كرد. هر كسي نياز داشت، تاجايي كه مي‌توانست كمكش مي‌كرد. 
يادم است يك بار خواهرم مي‌خواست خانه‌اي اجاره كند. من خبر نداشتم، 
ولي بعدها فهميدم علي‌آقا گفته بود:»اگر خاله پول لازم دارد، من مي‌دهم.« 
همين روحيه‌اش است كه دلم را مي‌سوزاند. نسبت به همه اهل خانواده‌، 

مخصوصاً خواهرهايش، خيلي توجه داشت و كوتاهي نمي‌كرد. 

دلش براي شهادت پر مي‌كشید
از بچگي به كارهاي مذهبي و بسيج و مس��جد علاقه‌داشت. فكر مي‌كنم 
حدود 11سالش بود كه وارد بسيج ش��د. در محله‌مان يك حسينيه بود، 
از آنج��ا رفت‌وآمدش را كم‌كم ش��روع كرد. خودش باعث ش��د بچه‌هاي 
خواهروبرادرش هم به آنجا بروند. همه را با خودش همراه كرد. بعد از مدتي 
كه علي‌آقا در بسيج فعاليت مي‌كرد، گفت مي‌خواهد وارد سپاه شود. هنوز 
آن روز را خوب يادم است. آمد و گفت:»مامان، من مي‌خواهم بروم سپاه، 
همانجا بمانم و كار كنم.« گفتم:»پس��رم، هرطور خودت صلاح مي‌داني. 
خودت تصميم بگير.« رفت و كارش را ش��روع كرد. لباس سپاهش را هم 
خيلي وقت‌ها به خانه نمي‌آورد. اهل خودنمايي نبود. گاهي كه به ش��غل 
او فكر مي‌كردم، قلبم پر از نگراني مي‌شد. مي‌ترسيدم مبادا اتفاقي برايش 
بيفتد. ولي او هيچ‌وقت حرفي از خطر يا ناامني نمي‌زد. هميشه لبخند مي‌زد 

و مي‌گفت:»مامان، نگرانم نباش.« از شهادت هم‌صحبتي به ميان نمي‌آورد. 
چون مي‌دانست دل من طاقت شنيدنش را ندارد. اما مي‌دانستم دلش براي 

شهادت پر مي‌كشد. 

حرف‌هايش پر از آرامش بود
روز 23خرداد وقتي صبح بيدار ش��د و خبر حملات را ش��نيد، دلش پر از 
آشوب شد. از همان روز تا زمان شهادتش، یعنی دوم تيرماه حال‌و هوايش 
همان‌طور بود. هر بار كه به س��ر كار مي‌رفت، من نگرانش مي‌ش��دم اما با 
لبخند مي‌گفت:»نه مامان، خبري نيست، نگران نباش.« حرف‌هايش پر 
از آرامش بود. اعضاي خانواده را تس��لي مي‌داد. انگار از چيزي خبر داشت 

كه ما نمي‌دانستيم. 

4روز چشم‌انتظار ماندم 
وقتي متوجه شدم محل خدمت علي را بمباران كرده‌اند، دلم شكست. با 
فرماندهانش در محل كار تماس گرفتيم اما كسي حرفي به ما نزد. همان 
بي‌خبري‌ها به من فهماند، پسرم ديگر برنمي‌گردد. چهار روز چشم‌انتظار 
ماندم تا خبر قطعي رس��يد؛ فقط يك دس��ت از پيكرش بازگشت. وقتي 
شنيدم، باورش برايم سخت بود، انگار دنيا روي سرم خراب شد. آن روزها 
به ياد مادران چشم‌انتظار مي‌افتادم و مي‌گفتم:»خدا خودش به دادشان 
برسد.« چون من فقط چند روز طاقت دوري پسرم و بلاتكليفي وضعيتش 

را نداشتم اما آنها سال‌ها چشم به راه ماندند. 

مظلوميتي كه آدمي را مي‌سوزاند
هربار كه اخبارحملات اس��رائيل به غزه را مي‌ديديم، دلم مي‌لرزيد. حالا 
به عنوان مادر يك شهيد، درد مردم غزه را با تمام وجود حس مي‌كنم. آن 
بي‌پناهي، آن مظلوميت، آدم را از درون مي‌سوزاند. علي‌آقا وقتي اخبار غزه را 
مي‌ديد، خيلي ناراحت مي‌شد. مي‌گفت:»مامان، ببين بچه‌ها و مادران‌شان 
چه حالي دارند.« اش��ك در چش��ماش جمع مي‌ش��د و دلش براي‌شان 
مي‌سوخت. دلش مي‌خواست براي مردم غزه كاري كند. حتي يك‌بار گفت: 
»كاش مي‌شد بروم كمك مردم غزه.« حالا هم هربار خبر غزه را مي‌شنوم، 
دلم مي‌سوزد و ياد علي‌آقا مي‌افتم. او هميشه دلش با مظلوم‌ها بود و آرزو 

داشت دنيا پر از عدالت و آرامش شود. 

لايق شهادت بود
يك‌بار به شوخي به علي گفتم:»من با وضو به تو شير داده‌ام، حواست باشد، 
نبايد بي‌راه بروي!« خنديد و گفت:»مامان ش��ما هم!!« مي‌خنديد و من 
دلم غنج مي‌رفت از خنده‌اش. من و علي خيلي به هم وابسته بوديم. هرجا 
مي‌رفت، دلش مي‌خواست من هم كنارش باشم. وقتي مي‌خواست خريد 
كند، مي‌گفت:»مامان، بيا باهم بريم.« هميشه دوتا لباس مي‌خريد، يكي 

براي خودش و يكي براي من. مي‌گفت:»تا وقتي نامزد ندارم، بايد تو همراه 
من باشي.« گاهي مي‌گفت:»مامان، پاشو برويم يك دوري بزنيم، دلت باز 
شود.« من را به پارك مي‌برد تا حالم بهتر شود. هنوز هم هر وقت لباس‌هايي 
را مي‌بينم كه با هم خريديم، دلم مي‌سوزد. راستش را بخواهيد، هيچ‌وقت 
فكر نمي‌كردم در اين سن شهيد شود، چون جنگي نبود. هرگز تصورش 
را هم نمي‌كردم. حالا كه به گذش��ته نگاه مي‌كنم، مي‌بينم او واقعاً لياقت 

شهادت را داشت. 
     

پدرشهيد علي گلي‌زاده
روحيه شهادت‌طلبي علي

من اهل آذربايجانم، متولد سال ۱۳۳۵ در سراب. علي هميشه به مسائلي 
مانند حلال‌وحرام اهميت مي‌داد و اين حساسيت را به ما هم توصيه مي‌كرد. 
او در امور مالي خود كاملاً مراقب بود و هرگز راضي نبود پول حرام به دستش 
برسد. او اين موضوع را جدي مي‌گرفت. علاقه زيادي به مطالعه داشت. علي 
كتاب‌هاي شهيد مطهري و كتاب‌هايي كه در مورد شهيد ابراهيم هادي بود 
را مطالعه مي‌كرد. بسيار ساده‌زيست، مهربان، خوش‌اخلاق و اهل ذكرودعا 
بود. علي ارادت عميقي به امام‌حسين)ع( داشت. رفتار او در خانواده‌ام نمونه 
بود. به من و مادرش بس��يار احترام مي‌گذاشت و روحيه شهادت‌طلبي از 
خصوصيات بارز پسرم بود. وقتي خبرقطعي شهادت علي به خانواده رسيد، 
لحظات بسياردردناكي برما گذشت. بعد از دريافت خبر، بچه‌هاي بسيج، 
هيئت ‌و مردم محل به خانه ما آمدند تا با سينه‌زني و عزاداري با خانواده ما 
همدردي كنند. اين حضور گرم مردم و محبتي كه نشان دادند، دلگرمي 

بزرگي براي خانواده ما در آن شرايط بود. 
      

خواهر شهيد
شيفته مرام ابراهيم هادي بود

من و علي رابطه‌اي بسيار نزديك و صميمي با هم داشتيم. به جرئت مي‌توانم 
بگويم كه علي با بقيه خانواده فرق مي‌كرد. زندگي‌اش پر از صداقت، مهرباني 
بود. هميش��ه تلاش مي‌كرد به ديگران كمك كند و هيچ‌كس را ناراحت 
نگه‌ندارد. حتي اگر جايي با كسي مشكلي داشت، بعد از چند روز خودش 
پيش مي‌آمد و معذرت‌خواهي مي‌كرد. مي‌گفت آدم بايد جسارت داشته 
باشد كه اشتباهش را قبول كند و از ديگران عذرخواهي كند. برادرم شيفته 
مرام شهيد ابراهيم هادي بود و هميشه از خاطرات و داستان زندگي شهيد 
ابراهيم هادي براي ما روايت مي‌كرد. او س��ردار سليماني را خيلي دوست 
داشت و معتقد بود اگر چنين فرماندهاني در جبهه مقاومت نبودند، وضعيت 
خيلي بدتر مي‌شد. او خود را موظف مي‌دانس��ت كه در راه دفاع از مردم و 
دين بايستد و حتي اگر شرايط سخت باشد، كوتاه نيايد. او احترام عميقي به 
سردار سليماني داشت و باور داشت اگر سردار نبود، وضعيت خيلي سخت‌تر 
مي‌شد. علي هميشه مي‌گفت وظيفه ماس��ت كه در دفاع از دين و مردم 
ايستادگي كنيم و از شهادت نهراس��يم. علي هميشه نسبت به والدينش 
احترام عميقي مي‌گذاشت و دست‌بوسي پدرومادر از خصوصيات بارز او بود. 
اين رفتار تأثير زيادي در عاقبت‌ به ‌خيري او داشت، چراكه احترام به والدين 

يكي از مهم‌ترين توصيه‌هاي ديني است كه شهدا به آن پاي‌بند بودند. 

او از اصحاب آخر الزمان است
پسر عموي شهيد در گفت‌وگو با »جوان« گوش��ه‌هايي ديگر از زندگي او 
را براي ما تشريح مي‌كند و مي‌گويد: بزرگ‌ترين حسرت زندگي من اين 

است كه كاش فرصت بيشتري داشتم تا علي را بيشتر از نزديك مي‌ديدم و 
با او حرف مي‌زدم. روزهاي اخير مدام به او فكر مي‌كنم. حرف‌ها و يادش از 
ذهنم بيرون نمي‌رود و همواره با خودم مي‌گويم كاش بيشتر كنارش بودم 
و از وجود نوراني‌اش بهره‌مند مي‌ش��دم. اگر بخواهم در يك جمله شهيد 
محمدعلي گلي‌زاده را توصيف كنم، بايد بگويم او از »اصحاب آخرالزمان« 
بود، انس��ان‌هايي كه در روزگاري پر از فتنه، هم حق و باطل را به‌درستي 
تشخيص مي‌دهند و هم به حق عمل مي‌كنند. محمدعلي حق را شناخت، 
در جبهه حق ماند و بر اساس آن زندگي كرد. او نماد ايمان و بصيرت شد 
و شاهدي زنده بر راه حق و نشانه و پرچمي برافراشته در ميان مردم بود. او 
انساني از جبهه حق بلكه قهرمان جبهه حق و الگويي روشن براي همه‌آنان 
كه مي‌خواهند در مس��ير حقيقت بمانند، اس��ت. او با رفتار و منش خود 
تأثير بسياري بر اطرافيان گذاشت و اكنون بعد از شهادتش، تأثيرش هزار 

برابر بيشتر شده است. س��اعت 11صبح روز دوشنبه خبر رسيد كه رژيم 
صهيونيستي به مقر سپاه كرج حمله كرده اس��ت. من در مراسم تشييع 
يكي از ش��هدا بودم، همانجا در دل با علي صحبت مي‌كردم و مي‌گفتم ما 
كه كار فرهنگي و اجتماعي مي‌كنيم، نه نظامي، آيا ما هم مي‌توانيم روزي 
لياقت شهادت پيدا كنيم؟ آن لحظه نمي‌دانستم، آرزوي شهادت در وجود 
علي به حقيقت پيوسته اس��ت. ابتدا به ما گفتند علي آنجا نبوده و ما همه 
اميدوار شديم اما ساعاتي بعد خبر رسيد كه او در مقر سپاه حضور داشته و به 
شهادت رسيده است. باورش برايم بسيار سخت بود. به سمت محل كارم در 
ميدان وليعصر)عج( رفتم. هنوز به محل نرسيده بودم كه پدرم تماس گرفت 
و سؤال كرد شنيدي سپاه سيدالشهدا را زده‌اند!؟ گفتم صداهايي شنيدم، 
به سمت مقرسپاه حركت كردم، در مسير با برادر محمدعلي تماس گرفتم 
و با هم رفتيم، از همان ابتدا ذهنم درگير بود كه بايد اميد را دردل خانواده او 
حفظ كنيم. وقتي صداي گريه‌هاي پدرومادر شهيد از پشت تلفن مي‌آمد، 

دلم مي‌لرزيد، به برادرش گفتم ما بايد به هر نحوي شده آنها را آرام كنيم. 
آن شب تا صبح در بيمارستان‌ها مي‌گشتيم به اين اميد كه بتوانيم خبري به 
پدرومادرش بدهيم تا دل‌شان آرام بگيرد. سخت‌ترين لحظه‌ها همان ساعات 
اول حادثه بود و ما ميان اميد به زنده بوده محمدعلي و احتمال شهادت او 
سرگردان بوديم. هيچ چيز سنگين‌تر از اين انتظار نبود، مي‌ديدم خانواده‌اش 
چقدر در اين ميان رنج مي‌كشند. با خودم فكر مي‌كردم اگر علي به شهادت 
رسيده باشد، اعلام خبر شهادت، هرچند سخت باش��د و دردناك، شايد 

براي‌شان آرامش بياورد و انتظار و اضطراب بي‌پايان را تمام كند. 

جست‌وجوي شبانه‌روزي براي يافتن پيكر شهيد 
چند روز گذش��ت و ما ميان بيمارس��تان‌ها، معراج ش��هدا و كهريزك در 
رفت‌وآمد بوديم. چند بار پدر و برادر شهيد براي شناسايي رفتند، بيشتر 
اوقات من پيگير شدم، هر بار كه تماس مي‌گرفتند و مي‌گفتند چند پيكر 
مفقودالاثر جديد پيدا شده است، قلبم به تپش مي‌افتاد، با خود مي‌گفتم 
شايد يكي از آنها علي ما باشد. بعضي پيكرها شرايط سختي داشتند، قابل 
شناسايي نبودند اما در دلم هنوز اميد داشتم علي زنده است. تا روزي كه از 
طرف مجموعه‌اي كه محمدعلي در آن مشغول به كار بود، اعلام شد احتمال 
زنده ماندنش تقريباً صفر است. همان روز فهميديم كه بايد باور كنيم او به 
شهادت رسيده است. وقتي خبر ش��هادت علي را دادند و به خانه رسيدم، 
همه در شوك و غمگين بودند. واقعاً لحظات سختي بود، هنوز هم باورش 
سخت است، هميشه به پدرش مي‌گفتم من هم چندين بار براي مأموريت 
به سوريه رفتم و گاهي آرزو داشتم آنجا شهيد شوم اما اين توفيق نصيبم 
نشد، حتي در مناطق مرزي كه خطر بيشتر بود اتفاقي برايم نيافتاد اما حالا 
احساس مي‌كردم علي مثل يك موشك اوج گرفت و ما عقب مانديم، حس 

عجيبي داشتم. 

با شهادتت چطور كنار بياييم؟!
 من و علي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي دائم در ارتباط بوديم و اين ارتباط 
تا دو روز قبل از شهادتش ادامه داشت، براي يكديگر پيام صوتي و كليپ و 
خبر مي‌فرستاديم. اغلب كليپ‌هاي مربوط به شهدا يا اخباري كه مربوط به 
جبهه مقاومت بود را براي هم مي‌فرستاديم. در آن روزهاي سخت، به شهيد 
گفتم:»برادر عزيز، من واقعاً نمي‌دانم بايد چه كنم؛ خودت براي ما راهي باز 
كن. ما اصلًا نمي‌دانيم با شهادت تو چطور كنار بياييم و چطور اين مسير را 
ادامه بدهيم.« همين چند جمله آرامش عجيبي به من داد. بعد از آن، انگار 
همه‌چيز خودش به شكل عجيبي پيش رفت. يكي آمد و گفت:»من مي‌روم 
ريس��ه مي‌آورم«، يكي ديگر گفت:»من همينجا ايستگاه مي‌زنم«، يكي 
رفت و شربت آورد، يكي ديگر وسايل صوتي را آورد. در عرض نيم ساعت 
حدود 20نفر با كارهاي‌شان فضاي خاصي در اطراف خانه شهيد درست 
كردند. اصلاً نقطه اوج اين حال و هوا آن بود كه چند نفر از بچه‌هاي بسيج و 
پايگاه‌هاي اطراف هم به خانه محمدعلي آمدند. حتي برخي فكر مي‌كردند 
خانه متعلق به شهيد ديگري است، همين هم باعث شد جمع زيادي از مردم 

بيايند كه موجب تسلي خاطر بيشتر خانواده محمدعلي شد. 
پيكري كه سر نداشت

از همان لحظات اول شهادت محمدعلي و شروع اقدامات خانواده و دوستان 
براي برگزاري مراسمات تشييع و تدفين و يادبود، انگار خود شهيد مديريت 
برنامه‌ها را بر عهده گرفته بود، چون همه كارها به سرعت و با نظم خاصي 
انجام مي‌گرفت. آنچه در ذهنم مان��د، اين بود كه محمدعلي حتي پس از 
ش��هادت، با حضور معنوي خود حال و هواي همه را دگرگون كرده بود و 
فضاي خانواده و فاميل و دوستان را از غم به اميد و حماسه تبديل كرده بود. 
ابتدا فضاي خانه شهيد آميخته با غم و غصه بود اما ناگهان همه‌چيز تغيير 
كرد و فضا حال و هواي حماسي پيدا كرد. همراه با برادر و دايي و پسردايي 
شهيد رفتيم تا پيكر را تحويل بگيريم، لحظه سختي بود، مسئول تحويل 
پيكر شهيد مرا مي‌شناخت، گفت بيا ببين پيكر برادر شهيد آماده است، 
گفتم مي‌دانيم اوضاع چطور است، وقتي از دور نگاه كردم، انگشت شهيد 
را ديدم كه كاملًا سالم مانده بود، ساير اعضاي بدن شرايط سختي داشت، 
بخش��ي از پايش هم مانده بود، در دلم مدام تكرار مي‌كردم محمدعلي تو 
چه كردي كه چنين سهمي از شهادت را بردي؟ اين شيوه شهادت، شبيه 
شهادت امام‌حسين)ع( بود. چند روز بعد كه پيكر محمدعلي را آوردند، بايد 
براي مراسم تشييع و خاكسپاري آماده مي‌شديم. با خودم عهد كرده بودم، 
هيچ‌وقت واقعيت نحوه شهادت و بي‌س��ر بودن پيكر شهيد را به مادرش 
نگويم. تصور پدرومادر اين بود كه فرزندشان احتمالاً فقط زخمي شده باشد 
و پيكرش سالم است. وقتي پيكر شهيد را آوردند مادرش اصرار مي‌كرد كه 
بگذاريد چهره‌اش را ببينم. نمي‌دانستم چه بگويم، واقعيت اين بود كه پيكر 
علي سر نداشت و حتي نمي‌توانستم اين جمله را به زبان بياورم. بعدها يكي از 
بستگان اين موضوع را به مادرش گفت. با آيت‌الله منفرد از شاگردان مرحوم 
آيت‌الله بهجت خواستيم تا نماز ميت را اقامه كنند و ايشان به‌رغم بيمار بودن 
پذيرفتند. وقتي براي تشكر به ديدار ايشان رفتم و از نحوه شهادت شهيد 
گفتم، ايشان گفت از استادانم شنيده‌ام كساني كه مثل امام‌حسين)ع( يا 
فرزندانش شهيد مي‌شوند، انسان‌هاي خاصي هستند و مورد عنايت ويژه 

قرار گرفته‌اند، اين جملاتش موجب آرامش دل‌هاي ما بود. 

احترام ويژه شهيد به مقام مادر
مادر ش��هيد هم هميش��ه مي‌گفت از همان ابتدا، وقتي علي به دنيا آمد، 
احساس و عاطفه ويژه‌ايي به او داشتم. حالا مي‌بينم ما كنار كسي زندگي 
مي‌كرديم ك��ه از همان اول مورد توجه و عنايت بوده اس��ت. هميش��ه به 
پدرو مادر شهيد مي‌گويم شما فرزندي تربيت كرديد كه امام‌حسين)ع( 
خريدارش شد و اين افتخار بزرگي است. خدا به شما توفيق داد تا با تربيت 
ديني و سفره حلال و آموزش قرآن، چنين فرزندي تربيت كنيد و خداوند به 
خاطر وجود چنين فرزندي به شما عزت داده است. احترام به پدرومادر براي 
شهيد علي نهايت اهميت را داشت. يكي از جمله‌هايي كه هيچ‌وقت از يادم 
نمي‌رود اين است كه مادر شهيد در روز دوم يا سوم بعد از شهادت مي‌گفت، 
چند روز است كسي دست من را نبوسيده است. اين نشان‌دهنده تعهد و 
تقيد عجيبي بود كه شهيد به مقام مادر داشت. چنين احترامي به پدرومادر، 

يكي از نشانه‌هاي بارز انسان‌هاي مؤمن است .

شهيدان قهرمانان ملي ما هستند
 شهدا به معناي واقعي كلمه، قهرمانان ملي ما هستند كه با ايثار جان خود، 
افتخار و عزت را براي كشورمان به ارمغان آوردند. مثل شهيد علي گلي‌زاده 
كه با ايمان و اخلاص، الگويي براي جوانان شد. او نه فقط در ميدان جهاد و 
ايثار، بلكه در رفتار و منش روزانه زندگي‌اش هم الگو بود. ما از خود شهيد 
مي‌خواهيم كه كمك كند تا بتوانيم راه او را ادامه دهيم. اين قهرمانان مسير 
را براي نسل‌هاي آينده روشن مي‌كنند و يادشان بايد همواره زنده نگه‌داشته 
ش��ود تا جوانان ما از آنها درس زندگي، ايمان و شجاعت بياموزند. باورش 
براي‌مان بسيار سخت بود. بارها در مأموريت‌ها و مناطق مرزي، آرزو داشتم 
در راه خدا شهيد شوم اما لياقتش را نداشتم. وقتي خبر شهادتش را شنيدم، 
احساس كردم از او عقب مانده‌ام. او پر كشيد، اوج گرفت و به مقصد رسيد، 
و من جا ماندم. چند روز پيش به مادر شهيد مي‌گفتم كه مأموريتي كه خدا 
بعد از شهادت علي بر دوش ما گذاشته، اين است كه پرچم و نشان او را سر 
دست بگيريم تا قهرمان زندگي كساني شود كه هنوز در ترديدند و راه خود 
را پيدانكرده‌اند. بايد او را به عنوان الگويي زنده و الهام‌بخش معرفي كنيم. به 
گمان من، برجسته‌ترين ويژگي شهيدعلي گلي‌زاده همين بود كه در جبهه 
حق زندگي مي‌كرد. راه را شناخته بود، بر حق ايستاد و عملش نيز بر پايه 
ايمان بود. در زمان حياتش اثرگذار بود و اكنون كه به شهادت رسيده، شعاع 

اثرگذاري‌اش هزاران برابر شده است. 

یک‌شنبه 16 آذر 1404| 16 جمادی‌الثانی 1447|| روزنامه جوان | ‌شماره 7469 8
88523060ارتباط با ما

    صغري خيل‌فرهنگ
هربار كه اخبار حملات اسرائيل به غزه را مي‌ديديم، دلم مي‌لرزيد. حالا به عنوان مادر يك شهيد، دردمردم غزه را با تمام وجود حس مي‌كنم. 
آن بي‌پناهي، آن مظلوميت، آدم را از درون مي‌سوزاند. علي‌آقا وقتي اخبار غزه را مي‌ديد، خيلي ناراحت مي‌شد. مي‌گفت:» مامان، ببين 
بچه‌ها و مادران‌شان چه حالي دارند.« اشك در چشم‌هایش جمع مي‌شد و دلش براي‌شان مي‌سوخت. دلش مي‌خواست براي مردم غزه كاري 
كند. حتي يك‌بار گفت:»كاش مي‌شد بروم كمك مردم غزه.« حالا هم هربار خبر غزه را مي‌شنوم، دلم مي‌سوزد و ياد علي‌آقا مي‌افتم.« اينها 
تنها بخش‌هايي از واگويه‌هاي مادر شهيد‌محمد علي گلي‌زاده از شهداي حملات رژيم صهيونيستي است. به همت كانون فرهنگي تبليغي 
شهيد ابوالفضل مختاري، مسجد دولت‌آباد به ميدان صفائيه محله شهدا مي‌روم. براي ساعاتي میهمان خانه شهيد گلي‌زاده مي‌شوم. متن 

پيش رو ماحصل همنشيني با اين خانواده شهيد است.

فقط يك دست از پيكرش بازگشت. وقتي 
شنيدم، باورش برايم سخت بود، انگار دنيا 

روي سرم خراب شد. آن روزها به ياد مادران 
چشم‌انتظار مي‌افتادم و مي‌گفتم: »خدا خودش 

به دادشان برسد. « چون من فقط چند روز طاقت 
دوري پسرم و بلاتكليفي وضعيتش را نداشتم اما 

آنها سال‌ها چشم به راه ماندند 
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در میان مردم بود

گزارش»جوان« از حضور در منزل شهيد محمدعلي گلي‌زاده 
از شهداي حملات رژيم صهيونيستي و همكلامي با خانواده شهيد
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